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  تعريض، تطور، اهميت و نقش آن در تفسير قرآن

  1سيد محمود دشتي
  چكيده

تعريض امروزه  . استتعريض  ،  هاي بيان كه در قرآن فراوان به كار گرفته شده          يكي از اسلوب  
 اما در گذشته در معاني ديگر و گاه مرادف با كنايـه بـه                ؛يكي از اقسام كنايه شناخته مي شود      

به معناي غير مستقيم    تعريض  .  مهمي در تفسير قرآن كريم دارد        نسبتاً كار رفته است و جايگاه    
در اين مقاله تلاش شده است تحولات معنايي در اين اصطلاح         . و غير صريح سخن گفتن است     

 اقـسام تعـريض و جايگـاه آن در     بررسي و نشان داده شود و ضمن بيان اهميت و بلاغت آن،  
  .تفسير آيات قرآن نيز تبيين شود

  .بلاغت   كنايه،، تعريض :هاي كليدي ژهوا
  
  طرح مسئله. ١

عدم تصريح به ذكـر     « و    »خلاف تصريح «به معناي     » عرض«ه  تعريض مصدر باب تفعيل از ماد     
 يعني در سخن معنايي كـه مقـصود گوينـده           ؛ )٣/١٥٤ طريحي ؛١٨٣/ ٧ ،ابن منظور (است» چيزي
خران و معاصـران بـه   أن واژه در ميان متاي.  بدون آن كه به آن تصريح شود      ، گنجانده شود  ،است

 اما در گذشته و پيش از سـكاكي در   ؛از اقسام كنايه شمرده مي شود    ) ٦٢٨م(ويژه پس از سكاكي   
 وصفبا اين . اش به كار مي رفته است  اما نزديك به معناي مصطلح امروزي،معاني متعدد ومتنوع

صـطلاحي ايـن واژه نيـز مـشاهده     جز در يك مورد تفاوت قابل توجهي ميان معنـاي لغـوي و ا    
  .شود نمي

 تعريض بحث كـرده و همـان         از نخستين دانشمنداني معرفي شده كه دربارة        ) هـ٢٠٤م(شافعي  
در ميـان قـدما غالبـاً       ) ٨/١٧٠ ، شـافعي   :نك(معناي لغوي تعريض را مورد تاكيد قرار داده است        

                                              
  استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  1
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 ـ٢٥٥م  (چنـان كـه جـاحظ       . تعريض مرادف با كنايه شمرده مي شده است        » عارضـه « لفـظ     )ـه
ابن قتيبه بـا ذكـر   و ) ١٤٣/ ١  جاحظ،(را كنايه و تعريض به فحش دانسته است) قدرت بر كلام ( 

هايي براي تعريض آن را از باب كنايه دانسته است كه عرب در كلامش بـسيار از آن بهـره                     نمونه
 د آگـاه مـي كنـد       و با تعريض مخاطب را با شيوه اي نيكوتر و لطيف تر از مقـصود خـو                  مي برد 

 نيز كنايه را به تعريض و برگرداندن سخن از شكل تصريح بـه               )هـ٢٩١م( ثعلب  .)٢٦٣ ،قتيبه ابن(
: نـك ( و ابـن طباطبـا علـوي          )هـ٢٩٦م(عبداالله بن معتز  . صورت عدم تصريح تعريف كرده است     

ابـو هـلال    .  كه تعريض را مرادف با كنايه معنـا كـرده انـد            اند   از ديگر دانشمنداني    )٧٦١،حسيني  
 بـا لحـن و توريـه         با يكي دانستن تعريض و كنايه، تعريض را قريـب المعـني             )هـ٣٩٥م(عسكري

    .)٢٥٨(دانسته است
 يكي نزديك به ذهن و ديگـري دور   :مقصود از توريه آن است كه لفظي داراي دو معنا باشد          

تر به ذهـن آن      ي نزديك  شنونده معنا   كند؛ اما   مياز ذهن و گوينده معناي دور از ذهن آن را قصد            
تر در روايات اسلامي به معاريض       از توريه در فقه و بيش     . )٣٦٢،هاشمي: نك(نمايد  را دريافت مي  

بـرتي  (كلام نيز فراوان تعبير مي شود و آن را راهي براي اجتناب از دروغ گفتن معرفي كرده انـد                  
؛ مبـاركفوري،   ١٠/٤٩٠ و   ٦/١١٢؛ ابـن حجـر،      ٦/٣٦٩؛ طبرسـي،    ٢/٢٠٩مجلـسي،   : نمونه نك 

توريه سـخني اسـت     : او مي گويد  . را به همين معنا گرفته است     راغب اصفهاني تعريض    . )٧/١٠٥
    .)٣٣١(كه داراي دو جهت صدق و كذب و يا ظاهر و باطن باشد

 با تعريف توريـه هماننـد        كاملاً،  در ميان مفسران تعريفي كه قرطبي از تعريض به دست داده          
 عبارت  است از فهماندن معنا با لفظي كه هم احتمال آن معنا و هم                 تعريض :او گفته است  . است

 به طوري كه گويا شخص مقصود خود را مي پوشـاند و اظهـار     دهد؛   را مي  احتمال معنايي ديگر  
او در جايي ديگر از تفسيرش افزوده است كه مقصود از معاريض كلام همين              .  )١٨٨/ ٣(نمي كند 
 » بِمَـا نَـسِيتُ    ىقَـالَ لا تُؤَاخِـذْنِ    «يـه    آ   نقـل شـده كـه دربـارة         چنان كه از ابن عباس      ؛معناست

 عهد خـود را بـا خـضر            يعني موسي حقيقتاً   ؛ اين از معاريض كلام است     : گفته است   )٧٣،كهفال(
بـه عبـارت    . خضر بوده اسـت   خواهي از    بلكه مقصودش از اين سخن عذر       ؛فراموش نكرده بود  
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 اما در باطن و قصد موسي اين معنا ؛راموشي موسي داردچه ظاهر اين سخن دلالت بر فديگر گر
  . )٢٦٧ ،ابن قتيبه:  نيز نك؛١١/٢٠  :نك(آمده است  در مقام عذرخواهي بر بلكه صرفاً ؛نبوده

 ميان تعريض و كنايه فرق نهاده و آن          )هـ٤٥٦م(ظاهراً براي نخستين بار ابن رشيق قيرواني        
بن رشيق با ذكر نمونه هايي براي تعـريض تاكيـد كـرده             ا.  است برشمردهدو را مستقل از يكديگر      

 به نظر ابـن رشـيق تعـريض          .)٥١٧-٢/٥١٦(است كه سياق معناي تعريض را مشخص مي كند        
 براي مذمت به كار مي رود و ايـن هـر دو از سـياق كـلام بـه دسـت               يگاهي براي مدح و گاه    

ذُقْ إِنَّـكَ أَنـتَ     « : است يه اين آ  ،هاي قرآني تعريض كه در مقام مذمت است        از جمله نمونه  . آيد مي
ابـو  (كه با  غرض مذمت و استهزاي شخصي كـه وارد دوزخ شـده               ) ٤٩ ،دخانال (»الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ 

 ـ٥٣٨م(تر زمخشري    به طور روشن  . وي را شكست ناپذير و بزرگوار خوانده است          )جهل  بـا    )هـ
  . اصطلاح فرق گذاشتارائه تعريفي متفاوت براي كنايه و تعريض ميان اين دو 

 ماننـد     اما نه با لفظ موضوٍع له خودش،       شود؛از نظر زمخشري كنايه آن است كه چيزي ذكر          
گفتـه   در حالي كه تعريض آن است كه چيـزي         ؛»طويل النَّجادِ و الحُمائل   «ذكر قامت بلند با لفظ      

 ـ  شود كه ذكر نشده است؛دلالت به چيزي  و با آن مخاطب  شود ردي نيازمنـد بـه    مانند اين كـه ف
 امـا مقـصودش از ايـن سـخن          ؛ براي عرض سلام و ديدار تو نزدت آمده ام          :شخص غني بگويد  
 او افزوده است  كه گويا در تعـريض گوينـده سـخن خـود را بـه          . )١/٢١٣(جلب كمك او باشد   

 زيـرا   ؛ نيز مي گوينـد     )اشاره كردن ( و آن را تلويح       جانبي ميل مي دهد تا بر غرضش دلالت كند        
  .  )١/١٩١(مي كند اشاره گوينده با سخنش به مقصودش 

هاي متعدد و متنوعي از تعـريض را نـشان           ين مبنا در سرتاسر تفسيرش نمونه     زمخشري با هم  
چه كـسي  :  يعني ؛)١٤٠ة،بقرال (»وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ االله «  يه از جمله آ    ؛داده است 

تعريض است به اين آيه .  از خدا كتمان كند،كه شهادتي را كه نزدش هست آنستمكارتر است از 
ها آسماني شان را كتمان كـرده         در كتاب   )ص(يهوديان كه شهادت خداوند به نبوت حضرت محمد       

   .)١/١٩٧ ،زمخشري(اند
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ض بـه    است كه آن را تعري      )١٠ ،نملال (» المرسلون الاّ مُن ظلَمُ    ىّلا يخاف لد  «  ه ديگر آي  هنمون
 مبني بر اين كه وي در كشتن مرد مصري مرتكب ترك اولي شـده اسـت                 ؛ دانسته است   )ع(موسي

)١/١٩٧(.   
  )٥٢ ،يوسف (» كَيْدَ الْخَائِنِينَى لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ االله لاَ يَهْدِىذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّ« هآينمونه ديگر 

 مبني بـر ايـن      ؛ دانسته است  ،زن عزيز مصر  زليخا،  به    )ع(را تعريضي از طرف يوسف    است كه آن    
  .  )٢/٤١٩(كه وي  در امانت شوهرش خيانت كرده است 

از نظر زمخشري آياتي كه به دنبال سبب خاص و در مقام مذمت يا توبيخ فـرد يـا افـرادي                     
ريض تعاز قبيل  همگي    اما به جاي ذكر نام آنها صفات آنها را ياد كرده است، ،خاص نازل شده

  .  )٤/٧٩٥  :براي نمونه نك (روند به شمار ميبه آن افراد 
 براي نخستين بار تعريض را يكي از   با بيان تفاوت ميان كنايه و تعريض،       ) ق ٦٢٨م(سكاكي  

  قـرار داد   و اشـاره   ايمـاء   رمـز،  تلـويح، : اقسام چهارگانه كنايه و در كنار سه قـسم ديگـر يعـني         
كيد بر تفاوت تعريض بـا كنايـه        أ و بدين ترتيب با ت      )٦٣٧-٦٣٦،زاني تفتا  : نيز نك   ؛٤١١،سكاكي(

 و  اسـت سكاكي هم چنين افزوده است كه تعريض گاه كنايـه           . آن را محدودتر از كنايه معرفي كرد      
 در اين جا اگر     .» فَستَعرِف ـىآذَيتن « :گفته شود مانند اين كه در مقام تهديد كسي به او              ؛گاه مجاز 

 ،اين سخن هم تهديد مخاطب باشد و هم تهديد ديگراني كه او را آزار داده انـد                مقصود گوينده از    
 مجـاز خواهـد       بلكه تهديد ديگران باشد،    ، و اگر مقصودش تهديد مخاطب نباشد       كنايه خواهد بود  

چـه  ته روشن مي شود كه از نظـر وي  گر           با اين  نكته اي كه سكاكي بيان داش          .)جاها همان(بود  
  .است اما رابطه تعريض با كنايه عام و خاص من وجه ،سام كنايه استتعريض يكي از اق

اين ديدگاه سكاكي مورد قبول شارحان آثار وي و بسياري از بلاغيان قرار گرفت و پـس                 
 خطيـب    :نـك ( كنايه مورد بحـث قـرار گرفـت         ه تعريض در يكي از اقسام چهارگان       از وي عمدتاً  

    .)٢٩٩، هاشمي ؛١٨٥ـى،ن مختصر المعا  تفتازاني، ؛٣١٢ ،قزويني
هاي ميان معناي حقيقي و كنايي و خفا و وضوح  محور اين تقسيم بندي قلّت و كثرت واسطه   

ه است كـه مخاطـب بـا شـنيدن           از كنايه معرفي شد    ي  تعريض نوع    .است  هآن واسطه ها شمرده شد    
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 اما روشن  ؛)٦٣٦، المطول تفتازاني،(رض و حاشيه سخن به معناي كنايي منتقل مي شودسخن از ع
 يعني تعريض نمي تواند قسيم براي سه قسم ديگر قرار ؛است كه اين تقسيم نمي تواند صحيح باشد

 از ايـن رو بـا   ؛نـدارد ربطي  تعريض به قلت و كثرت و سايط يا خفا و ظهور آنها      گيرد و اساساً  
  ).٢٤٣،شميسا( و اشاره و رمز همخوان نيست تلويح و ايماء

   
  ا كنايهتفاوت تعريض ب. ٢

طبرسي درباره تفاوت تعريض با كنايه گفته است كه تعريض عبارت است از اين كه دلالـت بـر                   
: گفته شود  مانند اين كه به كسي        گردد؛  بدون آن كه با صراحت ذكر       شود؛  معنايي در سخن درج     

 اما كنايه آن اسـت      ؛تعريض به بخيل بودن مخاطب باشد     گوينده  چقدر بخل زشت است و مقصود       
 كه بر آن معنـا دلالـت كنـد          گردد از ذكر لفظ يك چيز اعراض شود و به جاي آن لفظي ذكر               كه
)١/٣٣٨( .  

 ضمير است كه بـه جـاي اسـم          ،مقصود طبرسي از كنايه در تعريفي كه از آن به دست داده           
 كه او نيز همين تعبير را درباره        ١/٥١١ ، جصاص  : نيز نك  ؛١/٣٣٨ ،طبرسي(ظاهر به كار مي رود    

.  در ميان قدما بسيار از ضمير با نام كنايه تعبير مي شـده اسـت               .) كنايه به كاربرده است    ضمير و 
  ).١/٢٠٧ ، سيد مرتضي :براي نمونه نك(

كه است   كنايه لفظي    :ابن اثير در رد ترادف تعريض با كنايه و تفاوت ميان آن دو گفته است              
ولي تعـريض لفظـي       ؛  مجـازي اش  توان آن را هم بر معناي حقيقي اش حمل كرد و هم بر معناي               ب

 اش؛  اش است و نه معناي مجـازي        آن معنا نه معناي حقيقي     اما   ؛دلالت مي كند  بر معنايي   است كه   
 »به خدا سوگند من نيازمنـدم     «  :بگويدداشته باشد و    مانند اين كه كسي انتظار دريافت هديه اي         

 هست كه از نظر ابن اثير جمل       روشن ا   .)٤/١٨٠(و مقصودش اين باشد كه مخاطب به او هديه دهد         
 اما دلالتش بر معناي تعريضي نـه بـه نحـو         ؛تعريضي در معناي حقيقي خودش استعمال مي شود       

  .حقيقت است و نه به نحو مجاز
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 در تعريض نيز گاه لفظ      :اند  كه گفته  ن اثير وارد نيست   ببنابراين ايراد برخي پژوهشگران بر ا     
اه در معناي مجازي و گاه در معنايي كنـايي تـا دلالـت    در معناي حقيقي اش به كار مي رود و گ 

  . )١٧٠-١٦٩ حسيني  :نك(كند بر معنايي ديگر كه در كلام ذكر نشده است
تفاوت تعريض با كنايه افزوده است كه كنايه هم در لفظ مفرد جاري است و باره ابن اثير در

تواند   هيچ گاه لفظ مفرد نميجريان مي يابد و اما تعريض هميشه در تركيب و جمله        ؛هم در مركب  
دارد؛ تري  كنايه خفاي بيشاز  تعريض :او همچنين گفته است.  )٢/١٨٦(مجراي تعريض قرار گيرد  

 زيـرا    ؛ اما در كنايه چنين نيست      ؛از اين رو چه بسا مخاطب مقصود گوينده از تعريض را در نيابد            
 در حالي كه    ؛ان به وضع آگاهي دارند     مخاطب  دلالت كنايه از نوع دلالت  لفظي وضعي است وغالباً         

 از ايـن رو     ؛ نـه دلالـت وضـعي      ،جمله تعريضي از طريق مفهوم بر معناي تعريض دلالت مي كند          
 اين دو نكته اي كه       .)٨٦٨، حسيني  : نيز نك   ؛همان جا (ممكن است مخاطب به قصد گوينده پي نبرد       

عيارهاي تمايز ميان اين دو اصطلاح       از مهم ترين م    ،كنايه گفته است   ابن اثير در تفاوت تعريض و     
  . است

 در حالي كه ؛ مجاز يا اعم از حقيقت و مجاز است  معناي كنايي،، معتقد است )ق٧٥٦م(سبكي 
بـه  .  اما به معناي ديگري اشاره دارد      ؛ تعريضي هميشه در معناي حقيقي اش به كار مي رود           هجمل

، امـا از آن لازم معنـايش قـصد     شدهنظر سبكي كنايه لفظي است كه در معناي خودش استعمال         
ز لفظ كنايي معنـاي حقيقـي قـصد          گاه نيز ا   . دلالت دارد   ماًأ از اين رو بر هر دو معنا تو        ؛شود مي
 ـ  گردد؛    قصد مي  معناي كنايي و مجازي       شود و صرفاً   نمي  »اقُـلْ نَـارُ جَهَـنَّمَ أَشَـدُّ حَـر         «ه  ماننـد آي

 زيـرا    ؛ي آيه يعني حرارت شديد آتش جهنم مقصود نيست         كه در اين جا معناي حقيق       )٨١ ة،توبال(
 بنابراين آيه در مقام تعريض است و به         ؛آن براي مخاطبان بديهي بوده و نياز به بيان نداشته است          

 در صورت اعراض از جهاد در راه خدا  حرارت شديدتر جهنم را حس ،مخاطب هشدار مي دهد
اسـت و در عـين      عاني حقيقي خودش استعمال شده       اما تعريض لفظي است كه در م        ؛  خواهد كرد 

را  وي تعريض     .)١/٢٢٠، معترك  ؛ همو، ٢/٧٩٣ ،تقان ا سيوطي،(داردبه معناي ديگري اشاره     حال  
معناي حقيقي جمله مقصود است و به معناي آن است كه در آن  يك قسم :استدانسته بر دو قسم 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  77 \ تعریض، تطور، اهمیت و نقش آن در تفسیر قرآن

بلكه بـا    ؛ معناي حقيقي جمله مقصود نيست    و قسم دوم آن است كه اصلاً        تعريضي هم اشاره دارد   
بَلْ فَعَلَهُ  «  ه مانند سخن ابراهيم به بت پرستان در آي        ؛مثل زده مي شود   براي معناي تعريضي    جمله  

 به اين كه بت بزرگ نمي تواند كاري انجام دهد و در ، كه تعريض است )٦٣ ،نبياءالا ( »اكَبِيرُهُمْ هَذَ
قع شود و روشـن اسـت كـه معنـاي حقيقـي ايـن جملـه مقـصود                   نتيجه شايسته نيست معبود وا    

   .)١/٢٢١،  معترك سيوطي،( نبوده  است )ع(ابراهيم
اين نكته را نيز افزود كه گاهي ممكن اسـت تعـريض            بايد  تفاوت تعريض با كنايه     در زمينه   

 از اين رو فهم تعـريض گـاهي دشـوار           ؛و بين دو نفر رد و بدل شود       باشد   خصوصي داشته     هجنب
 خبري كـه در      ههم چنين ممكن  است يك  جمل       . آن آشنا باشد  ه  است و لازم است مخاطب با زمين      

 ارشادي داشته   ه اما براي ديگران جنب    ؛ در مورد كسي تعريض باشد     ،حكم يك اصل اخلاقي است    
تعريض نداشـته باشـد     ه   جنب  هرگز براي ديگري    ، يعني آن چه را كه كسي تعريض پنداشته         ؛باشد

المـسلمْ  « :كه معلمي در جمع دانش آموزان خود اين حديث را بيان كنـد              مانند اين   ؛)٢٧٥،شميسا(
در اين جا   .  و در ميان آنان دانش آموز آزار دهنده اي باشد           » لِسانِهِ دِهِ وَ  يَ ْلِمُ المْسلمونُ مِن   سَ ْمُن

و بـراي    مقصودِ تعريض آشكار اسـت       ،ندا  براي وي و كساني كه به آزار وي آگاه        مذكور  حديث  
تعريض سخني   وينده بدون قصد   گ گاه نيز ممكن است    . اخلاقي دارد   هسايرين حكم بيان يك قاعد    

بنابراين تعـريض افـزون بـر ايـن كـه در قالـب              .  ولي مخاطب از آن سخن تعريض بفهمد       ؛بگويد
  .  به قصد گوينده و يا برداشت مخاطب وابسته است،عبارات مركب و جمله بيان مي شود

است كه در باب تعريض هاي موجود در قرآن نمي توان حد خاصي را قائل شد                شايان ذكر   
هاي   فضا و اسباب نزول آيات  تعريض  قراين حالي و مقامي، و مي توان با توجه به سياق آيات،   

  ه تعريض توسعه داد و هر جمله و آي         هچنين مي توان در حدود و گستر       هم. قرآن را شناسايي كرد   
كه در مقام مدح يا مذمت و يا بشارت يا انذار و تهديد فرد يا گروهي است               ا  رخبري قرآن كريم    

 با قصد تعريض ،و نيز آياتي كه در مقام بيان يك حكم يا ارزش اخلاقي و يا وصف واقعيتي است    
بر مخاطب يا مخاطباني خاص قرائت كرد و يا از قرائت آياتي خاص در مجلس و محفلي به تناسب            

  . معناي تعريضي برداشت كردفضاي حاكم بر مجلس
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   در قرآناقسام تعريض. ٣
هـايي از      كه اينك هريك ذكر و براي هر كدام مثال يا مثال           براي تعريض دو تقسيم ياد شده است      

  . شود آيات قرآن بيان مي
يـك قـسم آن     :  تعريض بر دو قسم است     ،تر به نقل از سبكي ياد شد       در تقسيم اول كه پيش    

داشته ر معناي حقيقي خودش استعمال شده و به معناي ديگري تعريض       تعريضي د   هاست كه جمل  
گيرنـد و ايـن تعـريض        يعني فقط خردمندان پند مي    »  الالباب ااِنّما يتذكّر اولو  « مانند جمله    باشد؛

جمله خردمندان نيست و قسم دوم آن اسـت كـه معنـاي حقيقـي جملـه                ازاو  است به مخاطب كه     
   .كه مثالش گذشتي آن مقصود گوينده است مقصود نيست و فقط معناي تعريض

 بـه عبـارت ديگـر       .در تقسيم دوم نيز تعريض به لحاظ مخاطب به دو قسم تقسيم مي شـود              
    :ن را مي توان در دو قسم جاي دادآهاي تعريض در قر نمونه

 ؛در يك قسم سخن و معنايي با غرضي خاص در قالب تعريض به مخاطـب القـا مـي شـود                    
 كه خطاب به مشركان و تعريض به آنهاست كه           )١٩،رعدال (»بَابِلْا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الا   إِنَّمَ«مانند آيه 

 ـ   )٧٩٤، اتقـان   سيوطي،( زيرا از آيات الهي پند نمي گيرند       ؛از خردمندان نيستند  آنان   إِنَّمَـا  «  ه و آي
ها كساني را انذار مي دهي كه خـشيت          يعني تو تن    )١٨ ،فاطرال (»تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ    

 ،زركـشي (خدا به دل دارند و اين تعريض به مشركان است كه آنان خشيت خدا بـه دل ندارنـد                    
٢/٣١٤ .(  

 اما مقصود وي شخص يـا اشخاصـي   ؛در قسم دوم گوينده شخصي را مخاطب قرار مي دهد   
 ـيعـني    كه گوينده اين سـخن        )٢٣،يس (»أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً   « ه مانند آي  است؛ديگر   من آل  ؤم
بنـابراين  .  زيرا او خود موحد است     است؛   خود را مخاطب ساخته اما خودش را قصد نكرده          ،يس

آيه قبل از آن    . به شنوندگان تعريض دارد كه چرا آنها به جاي خدا معبود ديگري را برگزيده اند              
 ديگـر   ه نمون  .)٢٢،يس (» وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  ى فَطَرَنِ ى لاَ أَعْبُدُ الَّذِ   ىمَا لِ وَ«: همين آيه است  مشابه  هم  

بعد از آمـدن دلايـل   شما  اگر ؛ )٢٠٩ة،بقرال(فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَـاتُ «  :اين آيه است  
 امـا بـه اهـل       است؛  ؤمنان را مخاطب ساخته   در اين آيه م   خدا  . » لغزيديد تانروشن و آشكار براي   
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از اين قـسم تعـريض در روايـاتي از          .  )٣١٣-٢/٣١٢،زركشي(ب و لغزش آنها تعريض دارد       كتا
  ).ادامه مقاله: نك( تعبير شده است » يا جارةى وُاسًمعـىعناِيّاكَ أ« به خطاب از نوع  )ع(اهل بيت

  
  ات قرآنياغراض تعريض. ٤

 تنبيه و يا سخره      ، نكوهش  برخي پژوهشگران غرض از تعريض را به طور كلي، هشدار به كسي،           
 ،شميـسا ( از اين رو معتقدند كه تعريض موجب آزردگي مخاطـب مـي شـود               ؛و استهزا دانسته اند   

 اما مفسران براي تعريض هاي قرآن افزون بر اين اغراض تنبيهي و سلبي اغراض مثبـت                 ؛)٢٧٣
  :ند ازا مشهورترين اغراض معرفي شده عبارت. نيز بر شمرده اند

كـه  ) ٢٥٣ة،بقـر ال (»رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَـاتٍ    َ و«:  مانند  ح و ثناي موصوف،    بزرگداشت و مد    .١
 در اين كه داراي شخصيتي ممتاز و برتـر از سـاير پيـامبران بـوده                 ،تعريض به پيامبر اسلام است    

  .است
 ى لاَ أَعْبُدُ الَّـذِ    ىوَمَا لِ «:  خشونت وي مانند   ه اظهار محبت به مخاطب و از ميان بردن زمين         .٢

من آل ياسـين از     ؤ در اين آيه م    . )٢٣ و ٢٢،يس (»...أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً    إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ     وَ ىطَرَنِفَ
سر دلسوزي نسبت به قوم خود و اظهار محبت به آنها و پرهيز از اين كه مبادا قومش از او رميده 

  .عريض داردولي در حقيقت به قومش تاست؛  خود را مخاطب سخن ساخته ،شوند
 »لَئِنْ أَشْـرَكْتَ لَيَحْـبَطَنَّ عَمَلُـكَ   « مانند   دعوت تدريجي مخاطب به تصديق و تسليم شدن،      .٣

 ولي به مخاطبان مشرك تعريض دارد كه ؛ است )ص( در اين جا روي سخن به پيامبر         .)٦٥  ،زمرال(
  .هرگز با شما همراهي نخواهد كرد) ص(پيامبر
در .  )٩ و ٨ ،تكـوير ال (»بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَـتْ    وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ    «: د تحقير و سرزنش، مانن    . ٥

ست و در   اهري و اولي جمله مقصود گوينده ا      چه همانند غالب موارد تعريض معناي ظ      اين آيه گر  
 دختـران خـود را زنـده بـه گـور            ال خواهد  شد كه به چه گناهي       ؤ از مشركان س    قيامت حقيقتاً 

 اما در عين حال تعريض دارد كه آنان بي هيچ گناهي دختران خـود را زنـده بـه گـور                       ؛اند كرده
  . )١/٢٢١ ، معترك ؛٢/٧٩٤ ،سيوطي، اتقان(كردند  مي
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 اين آيه تعريض    .)٢٤أ،سب (» ضَلالٍ مُّبِينٍ  ى أَوْ فِ  ي هُدً يوَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَ   « : مانند   انصاف، .٦
ايت و مشركان در گمراهي اند و غرض از آن ايجاد فضايي است كه              پيامبر بر هد  كه  است به اين    

  .دنشناساز مخاطب منصف، افراد بر حق را از افراد فرو رفته در باطل بخود 
در اين مورد گوينده سعي     . گيري از عكس العمل منفي و ناپسند مخاطب        احتراس و پيش  . ٧

ه سخن گفته و در قالب تعريض او را بـه           مي كند با به كار بردن لحني نرم و ملايم با مخاطب سفي            
 چنـان كـه     ؛تـر باشـد    گذاري بـر وي بـيش     تأثيرايمان و ارزش هاي ديني ترغيب كند تا اميد به           

عَلَّهُ يَتَـذَكَّرُ   فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّ    «:  با فرعون سخن بگويد    ي نرم ه دستور داد ب    )ع(خداوند به موسي  
گوينده از بيان صريح مقصود و توهين به مقدسات مخاطب          ورت دارد   ضر و    )٤٤،طه (»يأَوْ يَخْشَ 

بيان كند تا وي نيز به ساحت       در قالب تعريض     مخاطب   هدربارخود را   و مطلب حق     اجتناب كند 
» وَلاَ تَـسُبُّواْ الَّـذِينَ يَـدْعُونَ مِـن دُونِ االله فَيَـسُبُّواْ االله عَـدْوًا بِغَيْـرِ عِلْـمٍ                   «: خدواند توهين نكنـد   

   ).١٠٨،نعامالا(
هاي منافقان بدون تصريح بـه        برشمردن ويژگي به نظر برخي پژوهشگران     .  ابقاي مخاطب  .٨ 

 تا ضمن تـوبيخ و مـذمت     استحكم تعريض به آنان     در قرآن معمول شده است، در       كه  نام آنان   
  .  )٧٦٢،حسين (راه برگشت آن به ايمان با تصريح به نامشان بسته نشود، انآن

 بقره خداوند سـفارش     ٢٣٥ه   هم چنان كه در آي      ؛ام و به مقتضاي حيا سخن گفتن       با احتر  .٩
عده با تعـريض از آنـان خواسـتگاري    در حال  رده است كه در خواستگاري از زنانو ترغيب ك  

 اغلب نيازمند    ست،خواستگاري از زنان در قالب تعريض علاوه بر اين كه به مقتضاي حيا            . شود
  ). ١/٥١١ ، جصاص :كن(نيستپاسخ دادن زن نيز 

اجتناب از بيان صريح سـخن را اصـلي تـرين غـرض تعـريض               بايد  در وراي اين اغراض     
 اهل زبان را به ابداع اسلوب تعريض واداشته است تا در قالب ايـن اسـلوب                 اين غرض . برشمرد
تر بر مخاطب، خود را از آفات و آسيب هاي سخن صريح مصون دارد و در                  بيش تأثيربر   افزون
  ).٢٦٠،ابن قتيبه(ت مؤاخذه خود را تبرئه كند صور
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  ات قرآنيبلاغت تعريض. ٥
تر  گذاري بيشتأثيربا هدف   سخن به تعريض گفتن يكي از سبك هاي بيان قرآني است كه عمدتاً  

 چنان كه اگر گوينده در مقـام مـدح يـا اصـلاح               ؛تر بر مخاطبان به كار گرفته شده است        و عميق 
تر به مقصودش مي رساند و اگر در         تر و آسان    تعريض او را سريع    هشيو استفاده از    ،مخاطب است 
تر و   ي دردناك تأثير استخدام اسلوب تعريض بر مخاطب       ، تهديد يا انذار مخاطب است      مقام مذمت، 

   .)٤/١٩٥ ، زمخشري :نك(تر خواهد گذاشت شكننده
فت و زيبـايي فـوق       از نظر مفسران تعريض هاي قرآن بسيار سنجيده به كار رفته و از لطا             

 ه بـه عـلاو  ؛ به گونه اي كه هيچ تعبير ناروايي در آن مشاهده نمي شود؛العاده اي برخوردار است  
بر همين اساس سيوطي تعريض را در كنار كنايه يكي          .  قرار مي دهد   تأثير تحت    مخاطب را عميقاً  

    .)١/٢١٦ ،معترك(از وجوه اعجاز قرآن به شمار آورده است
ه اسلوب تعريض همرديف با ساير شيوه ها و اسلوب هاي بياني قرآن يكي     ترديدي نيست ك  

هاي شيواي بيانات قرآني است كه از زيبايي و ظرافت بالايي برخوردار است و يكـي                 از ويژگي 
 اما نمي توان آن را  ؛)٤١٩-٥/٤١٦ ، معرفت :نك(اعجاز بياني قرآن را شكل مي دهدهاي  مؤلفهاز 

  . قرآن كريم معرفي كرداعجاز  وجوه  يكي از،به صورت مستقل
هاي بلاغي تعريض آن است كه موجب توسعه در دلالـت عبـارات قـرآني                از ديگر ويژگي  

به اين معنا كه عبارت هاي دال بر تعريض در كنار مدلول ظاهريشان كه غالباً در معرفي                 . شود مي
هـاي   معاني و مدلول  هاي اخلاقي، باورهاي صحيح، هشدارها و مدح و مذمت هاست، بر             ارزش

  .تعريضي نيز دلالت مي كنند
  

  نقش تعريض در تفسير آيات. ٦
برخـي از ايـن     . توضيحات گذشته نقش حساس تعريض را در تفسير آيـات آشـكار مـي كنـد               

  : ند ازا ها عبارت نقش
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 به اين معنا كه توجـه بـه اسـلوب تعـريض              ؛ توسعه در دلالت هاي قرآني و مقاصد الهي        .١
كه معناي ديگري را در جنب مدلول ظاهري آيه در آن تضمين مـي كنـد، آشـكار                   علاوه بر اين  

كند كه مقصود خداوند از يك تعبير فراتر از مقصودي است كه از ظاهر لفظ به دست مي آيـد           مي
  .  و اين كه هر دو معنا مقصود خداوند مي باشد

اي توجه   معناي تعريضي آيه   در برخي موارد اگر به       ؛ نفي انتساب خطا و گناه به پيامبران        .٢
براي نمونه عـدم    .  مدلول ظاهري آيه مستلزم آن است كه پيامبري مرتكب خطا شده است            ،نشود

 مـستلزم كـذب حـضرت        )٦٣،نبياءالا (»بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا   « ه  توجه به اسلوب تعريض در آي     
اسـلوب برخـي آيـات در دفـع         به عبارت ديگر توجه به تعريضي بودن        .  خواهد بود   )ع(ابراهيم

  . ثر استؤ برخي پيامبران و يا پيامبر  اسلام مطرح شده مهبرخي شبهات كلامي كه در بار
 آيات متعددي وجود دارد كه در ظاهر از آن لحني تـوبيخي و يـا تهديـدي بـه                    هدر اين بار  

را از پيامبر اسلام برداشت مي شود و مفسران بـا اشـاره اسـلوب تعـريض آن تـوبيخ و تهديـد           
 ـ    . دانسته اند متوجه  آن حضرت   جز   منصرف و به      )ص(پيامبر طـي   توبـه    ٤٣ هبراي نمونـه در آي

آميز به رسول خدا خطاب شـده اسـت          در قالب لحني توبيخ   » عَفَا االله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ     «عبارت  
طاب   خ.)٣/٣٣،طبرسي(كه چرا به برخي از مسلمانان اجازه مي دهد كه در جنگ شركت نكنند

همـان  ( برخي مباحث كلامي شده كه آيا دلالت بر معصيت پيامبر مي كند يا نه                أدر اين آيه منش   
 اما برخي از مفسران بر اين عقيده اند كه اين آيه در مقام تعريض به كذب و نفاق و تـوبيخ                      ؛)جا

 چنـان كـه در       ؛)٩/٢٨٥ ،طباطبـايي : نـك (كساني است كه از شركت در جنگ تخلف كرده انـد            
 ايّـاكَ « از قبيـل خطـاب          )ص( نيز خطاب در اين آيه به پيامبر          )ع(ايات رسيده از معصومين   رو
گويم؛ اما  تو را مي«: اين جمله يعني ).٢/٢٢٢ ، قمي :نك( شمرده شده است » يا جارةىاسمعـى وعنأ

    .» كه ديوار بشنودبه در مي گويم«: نظير آن در زبان فارسي اين است. »همسايه تو بشنو
كه به بـاور برخـي   ) ٦٥ ،زمرال (»لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  «: ظير آيه پيشين اين آيه است     ن

 ولي به دليـل عـصمت آن حـضرت از شـرك مقـصود      ،چه خطاب آيه به پيامبر است مفسران گر 
 ، طبرسـي  :نـك ( اعمال صالحشان حبط و نابود خواهد شـد    ،ند كه اگر آنان شرك بورزند     ا  ديگران
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 با اين حـال برخـي مفـسران معتقدنـد كـه              .)٣١٢-٢/٣١١ ،زركشي؛  ٤/٤٩٨ حويزي،    ؛٤/٥٠٧
 از اين رو مخاطب ساختن پيـامبر بـا چـنين    ؛شود عصمت پيامبر سبب سلب تكليف از پيامبر نمي       

 ، زمخـشري ؛٢٩١-١٧/٢٩٠ ، طباطبـايي  :نـك (خطابي آن هم بـه صـورت فرضـي مـانع نـدارد       
٤/١٤٢(.   

  :به اين قرار است) ص(ز اين آيات خطاب به پيامبر اسلامانمونه هاي ديگري 
 ـ             ىوَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِ    « . ١   وَلاَ نَـصِيرٍ   ىٍّ جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَـا لَـكَ مِـنَ االله مِـن وَلِ

ي هاي آنان پيروي كني، پس از آن كه وحي بر تو نازل شده، از سو       ؛ اگر از خواسته   )١٢٠ة،بقرال(
  .»خدا دوست و ياوري نخواهي داشت

اي پيامبر از خدا بترس ؛  )١،حزابالا( اتَّقِ االله وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَىُيَا أَيُّهَا النَّبِ«. ٢
  . »و از كافران و منافقان اطاعت مكن

جـه پيـامبر     متو  بسياري از مفسران با توجه به اسباب نزول خطاب در اين آيـه را حقيقتـاً               
اند  رخي ديگر از مفسران بر اين عقيده       ب ؛ اما )١٦/٢٧٣ ، طباطبايي  ؛٣/٥١٩زمخشري،  (دانسته اند   

  ؛٢/٣٤٢ ،زركـشي : نـك (است امت پيامبر    ،كه اين آيه از باب تعريض است و مقصود از خطاب          
  . )١/١٧٧ ،سيوطي، معترك

   .»؛ اگر خدا خواهد، بر دلت مهر نهد)٢٤،شوريال( قَلْبِكَيفَإِن يَشَأِ االله يَخْتِمْ عَلَ«  .٣
 ؛٢/٣١٢ ، زركـشي   :نـك (برخي مفسران اين آيه را نيز تعريض به امت پيـامبر دانـسته انـد              

  .)٥/٢٩ ،طبرسي
 اما برخي مفسران به اين دليل كه لغزش از          ؛منان است ؤدر مواردي نيز خطاب آيه متوجه م      

يـه را اهـل كتـاب و غـير مـسلمانان           با توجه به اسلوب تعريض مقـصود آ        ،منان سر نمي زند   ؤم
 البقـرة،  (فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ االله عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ             «:  نظير آيه  ؛اند دانسته
 بدانيد كـه خداونـد شكـست ناپـذير و           ، لغزيديد تانو اگر بعد از آمدن دلايل روشن براي       ؛  )٢٠٩

 اما در اين جا قرينه اي دال بر تعريض بودن اسلوب خطاب             ؛)٢/٣١٢ ، زركشي  :نك(حكيم است 
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 به علاوه وجود لغزش و انحراف در ميان         ؛ اهل كتاب نيست   هوجود ندارد و سياق آيات نيز دربار      
  .مسلمانان نه تنها ممنوع نيست كه كم و بيش رايج هم هست

آيات به خوبي روشن مي شـود و        از اين نمونه ها اهميت و نقش اسلوب تعريض در تفسير              
 امـا توجـه بـه       ،هر چند در تعريضي بودن اسلوب برخي آيات ميان مفسران اختلاف نظر اسـت             

 اسلوب تعريض مي تواند تفسيري متفاوت از آيه به دست دهد و بر همين اساس ابـن قتيبـه بـا                    
 به  ٢٦٠،تيبهابن ق : نك(توجه به اسلوب تعريض به شبهات در مورد برخي آيات پاسخ داده است            

هاي قرآن   بحث تعريض به مبحث خطاب      ،   اولاً مذكور شايان ذكر است كه با توجه به آيات          .)بعد
  . آن را به بحث هاي كلامي نيز ارتباط مي دهد ، ثانياً؛)١/٢٤٢ ، زركشي :نك(نيز پيوند مي خورد 

  
  نتايج. ٧

  :از مباحث گذشته اين نكات به دست آمد
دانشمندان متقدم در معاني مختلف، اما نزديك به هم استفاده  مصطلح تعريض در زبان .١

گاه مترادف با كنايه و گاه هم معنا با توريه و گاه نيز متفاوت با كنايه، اما نزديك به . شده است
البته معناي اخير با وجود رواج . آن، و پس از زمان سكاكي نيز يكي از اقسام چهارگانه كنايه

  .آن نقد شد
ي موجود در قرآن كريم از نظر بلاغي و در بيان مقاصد الهي جايگاهي ممتاز و ها تعريض. ٢

يكي از ويژگي هاي اين تعريض ها فراهم كردن زمينه جهت توسعه در دلالت هاي . والا دارند
به عبارت ديگر شمار فراواني از آيات قرآن به گونه اي نظم گرفته اند كه علاوه . قرآن كريم است
  .اشان قابليت دارند، از مدلول هاي تعريضي نيز برخودار شوندبر مفاد حقيقي 

اسلوب تعريض يكي از اسلوب هاي رايج در زبان عربي است و برخي از آيات قرآن . ٣
در قالب اين اسلوب نازل شده است؛ بنابراين نقش بسيار مهمي در فهم و تفسير برخي از آيات 

 از مفسران به تفسير نادرستي از پاره اي از آيات ناديده گرفتن اين اسلوب از سوي برخي. دارند
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 كه از آن جمله آيات مربوط به عصمت پيامبران يا آيات عتاب آميز به پيامبر منجر شده 
  .است) ص(اسلام

  
  شناسي كتاب

 دار الفكر،     بيروت،   محمد حسين عرب،     تفسير القرآن العظيم، تحقيق    ـى ف ـىروح المعان   آلوسي، سيد محمود،    
  ق١٤١٧

  ق١٣٥٩ في أدب الكاتب و الشاعر، مصر، البابي الحلبي، ابن اثير، المثل السائر
  تا ابن حجر، فتح الباري، بيروت، دار المعرفة، بي

  ق١٣٩٣ابن قتيبه، عبداالله، تأويل مشكل القرآن، تحقيق سيد احمد صقر، قاهره، دار التراث، 
  ق١٤٠٨ر احياء التراث العرب، تحقيق علي شيري، بيروت، دا  لسان العرب،  ابن منظور،

، بـيروت،   ىابو هلال عسكري، حسن بن عبداالله، الصناعتين الكتابة و الشعر، تحقيـق علـي محمـد البجـاو                 
  ق١٤٠٦ة، مكتبة العصري

  ق١٤١٥  ،ة البعثة موسس  تفسير القرآن، قم،ـىبحراني، سيد هاشم،  البرهان ف
  ق١٤١١، مختصر المعاني، قم، دار الفكر، تفتازاني

  تفتازاني، المطول، قم، منشورات الداوري، بي تا
  ق١٣٤٥ المكتبة التجارية، الكبري، جاحظ، عمر بن محبوب، البيان والتبيين، بي جا،

   بي تا ،ة التجارية، المكتبة المكرمةاحكام القرآن، تحقيق صدقي محمد جميل، مك جصاص، 
  ق١٤١٣، ى والارشاد الاسلامةزارت الثقاف و  القرآن، تهران،ـى اساليب البيان ف  سيد جعفر، حسيني،

  ش١٣٧٣  اسماعيليان،   تحقيق رسولي محلاتي، ، تفسير نور الثقلين،ى العروسةحويزي، ابن جمع
  ق١٤١٢   صفوان عدنان داوودي، دمشق، دارالقلم، راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، تحقيق

 ـ   و ديگـران، بـيروت،     ى يوسـف المرعـشل     تحقيـق    بدرالدين، البرهان في علوم القرآن،      زركشي، ، ة دارالمعرف
  ق١٤١٥

  ق١٤١٥ قم، بلاغت،  زمخشري، محمود بن عمر، الكشاف،
  سكاكي، يوسف بن ابي بكر، مفتاح العلوم، بيروت، دار الكتب العلمية، بي تا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  )6138 زمستان ( سومماره قرآن و حدیث ـ شنامۀ شپژوه / 86

 القربي ى ذو  بي جا،  محمد ابوالفضل ابراهيم،  المرتضي، تحقيقـى علي بن الحسين موسوي، امال سيد مرتضي،
  ش١٣٨٤

  ق١٤٠٧  ،ة دارالكتب العلمي  بيروت،  الاتقان في علوم القرآن، سيوطي، جلال الدين،
 ـ   احمـد شمـس الـدين،     تحقيـق   معترك الاقران في اعجاز القـرآن،     ،جلال الدين   سيوطي،   ، ة دارالكتـب العلمي

  ق١٤٠٨
  ق١٤٠٣ي، الام، بيروت، دار الفكر، شافع

  ش١٣٧٩   تهران، انتشارات فردوس، چاپ هشتم،   بيان،  سيروس، شميسا،
  ش١٣٧٢ نشر صدوق،  تهران،   غفاري، مستفيد و  تحقيق وترجمه صدوق، عيون اخبار الرضا،

  ق١٣٩٣  قم، انتشارات اسلامي،  تفسير القرآن،ـىطباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان ف
  ق١٤٠٦ ناصر خسرو،  ران، ته  تفسير القرآن،ـى مجمع البيان ف  فضل بن الحسن، طبرسي،
  ق١٤١٦ مجتبي عراقي و ديگران، قم، انتشارات اسلامي،   فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق طريحي،

  ق١٤٢٣ة، بيروت، المكتبة العصرية، الطراز لاسرار البلاغ علوي، يحيي بن حمزه،
  ق١٤١٧، ة بيروت، دار الكتب العلمي ابو عبداالله، الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، 

  ق١٤١١   لبنان، دار السرور، ، موسوي جزايري،ىقمي، علي بن ابراهيم، تفسير القم
  ق١٤٠١غفاري، بيروت، دار التعارف، ، تحقيق علي اكبر ـىكليني، محمد بن يعقوب، الكاف

  ق١٤١٠مباركفوري، تحفة الاحوزي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  ق١٤٠٣وفاء، مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، مؤسسة ال

  ق١٤١١ نشر اسلامي، ه قم، موسس  علوم القرآن،ىـمعرفت، محمد هادي، التمهيد ف
  بي تا ،ىـ و البيان والبديع، بيروت، دار احياء التراث العربىـ في المعانة احمد، جواهر البلاغ هاشمي،

www.SID.ir


